
اینکه یک عضو رسمی سرویس  اطلاعاتــی یــا فلان مقــام عالی 1
سیاسی یک کشور، پس از بازنشستگی 
یا گذشــت زمان معینــی از یک اتفاق، 
خاطراتش را بنویســد و در قالب کتاب 
منتشــر کنــد رویــه مرســومی در جهان 
اســت. اینکــه اطلاعــات تاریخــی یــک 
ماجــرای امنیتی یا خاطرات یک مقام 
امنیتی در اختیار نویسنده ای توانا قرار 
گیــرد و او با آنها یک داســتان جذاب و 
گیرای مبتنی بر واقعیت خلق کند هم 
مرسوم اســت. این »مرسوم است« که 
ژنــرال  خاطــرات  مثــلًا  از  می گویــم 
آیرونســاید انگلیســی را که قبل از سال 
1300 در ایــران مأمــور بوده ، را شــامل 
می شــود تا خاطــرات کنــت دمارانش 
رئیــس ســازمان جاسوســی فرانســه یا 
ســری  از  صــدام.  امریکایــی  بازجــوی 
کتاب هــای ژانــر جاسوســی  مربــوط به 
جنگ ســرد و نزاع بلوک شرق و غرب 
مثــل »شناســایی و شــکار جاســوس« 
برگمــن  رونــن  کتاب هــای  تــا  گرفتــه 
اســرائیلی درباره کارنامه موســاد مثل 

»برخیز و اول تو بکش«.
اما یک ســؤال: ایــن کتاب هــا با چه 
هدفی نوشته می شوند؟ سرویس های 
اطلاعاتــی مختلــف بــا چــه هدفــی به 
ایــن کتاب هــا مجــوز نشــر می دهنــد؟ 
از  بخشــی  قضــا  از  کــه  کتاب هایــی 
مخاطبیــن ثابت شــان مراکــز امنیتــی 

سایر کشورها هستند.
جواب هــای  ســؤال  ایــن  شــاید 
دو  امــا  باشــد،  داشــته  متعــددی 
جــواب حتمــاً کلیدی تــر اســت. یکــی 
چنیــن  چــاپ  اهــداف  مهم تریــن  از 
کتاب هایی، »ســاختن روایت تاریخی« 
اســت. هرچــه جلوتــر می رویــم دنیــا 
شیشــه ای تر می شــود. امــروز یــا فــردا، 
امســال یــا 10 ســال بعد؛ بالاخــره یک 
روزی ابعــاد هــر موضوعــی به »ســوژه  
بررســی تاریخی و قضــاوت« مردم هر 
کشــور و ســایر جهــان تبدیل می شــود. 
گاهی افشــا یا انتشــار یک عکس و یک 
ســند، گاهــی یــک مصاحبه  سرشــار از 
اطلاعــات ناگفته، به هروســیله ای و به 
هرحال، گاهی ســریع و گاهی تدریجی 
بالاخــره »روایت تاریخی« هــر اتفاقی 
ســاخته می شــود. پــس چــه بهتــر کــه 
»ما« -یعنی سیســتم اطلاعاتی درگیرِ 
آن موضــوع- پایــه یــا بخشــی از اولین 
خط روایــی آن و اطلاعــات اصلی اش 
را شــکل دهیم تــا دیگــران و بعدی ها 
»روایــت مــا« را نقــد و بررســی کننــد، 
»اطلاعــات منتشــره  مــا« را رد یا تأیید 
کننــد و »تحلیل هــای مــا« از آن قضیه 

محور بحث و بررسی ها قرار بگیرد.
اهــداف  مهم تریــن  از  دیگــر  یکــی 
چاپ چنین کتاب هایی، »خلق هویت 
افتخارآمیــز ملــی و عقیدتــی« اســت. 
تنهــا دیکتــه  نانوشــته اســت کــه غلــط 
ندارد. هر کارنامه ای پر از نقاط ضعف 
و نقاط قوت، فراز و نشــیب و شکســت 
و پیروزی اســت، اما بالاتر از اینها آنچه 
و تلاش هــای  بــه حاکمیــت  را  مــردم 
نهادهایش پیوند می دهد، یک »حس 
ایدئولوژیــک«  یــا  تعلــق ملی میهنــی 
از  شــما  هوشــمندانه   روایــت  اســت. 
عملکردتــان اســت که باعث می شــود 
سیســتم  بــا  و  حاکمیــت  بــا  مــردم 

تهدیــد  یــک  برابــر  در  آن  اطلاعاتــی 
مشــترک یا در راه یک هدف مشــترک 
آن  بــا  کننــد.  همبســتگی  احســاس 
احســاس پیروزی یا شکســت می کنند، 
در شکســت هایش غمگیــن شــوند و با 

موفقیت هایش احساس افتخار کنند.
حالا تصور کنید، شــما به عنوان  نهــاد اطلاعاتــی حاکمیــت کــه 2
کارنامه ای پرفراز و نشــیب دارید، مُهر 
ســکوت بر لــب بزنید و مــردم، روایت 
عملکرد شما را تنها از زبان »دشمن« 
بشــنوند، روایتی که طبیعتاً آمیخته به 
دروغ و تحریف و جعل و کوچک نمایی 
و بزرگ نمایی است و هدف نهایی اش 
هــم تخریــب شــما اســت؛ روایتــی که 
می کوشــد شکســت هایتان را بیشــتر و 
بدتــر نشــان دهــد و پیروزی هایتــان را 
کنیــد  فــرض  همچنیــن  کنــد.  انــکار 
»ماشین روایت ســازی تاریخی« طرف 
مقابــل، هــم کمیــت خروجی هایــش 
چــه  کیفیتــش.  هــم  و  باشــد  بیشــتر 

می شود؟
کمتریــن و ضعیف ترین نتیجه اش 
ایــن اســت که مــردم نســبت به شــما 
و تــوان اطلاعاتــی  و کارنامه تــان دچار 
هــم  تقصیــری  می شــوند.  »تردیــد« 
ندارند، آنها طالب شــنیدن و خواندن 
کــه  اســت  ازکســی  تقصیــر  هســتند، 
ســکوت کرده ، غافــل از اینکه در ســایه 
انفعالــش، روایــت طرف مقابــل آرام 
آرام شــنیده می شــود، جــا می افتــد و 
غالــب شــود. تدریجــاً و نهایتــاً وقتــی 
طــرف  اطلاعــات  و  روایــت  تعــدد 
مقابــل باعــث شــد تــلاش و صداقت 
و موفقیــت و همه چیــز شــما در ذهــن 
مردم کشــور خودتان زیر ســؤال رفت، 
چــه می شــود؟ آن حــس همبســتگی 
و همســویی بــا شــما، تبدیل بــه نفرت 
می شــود و آرام آرام بــا نســلی مواجــه 

می شوید که در ذهن شان جای »ظالم 
و مظلــوم«، »جــلاد و شــهید« و حتــی 
»دوست و دشمن« عوض شده است. 
مردم تــا دیروز شــما را »در کنار خود« 
می دیدنــد، حــالا در »مقابــل خــود.« 
تــا دیــروز بایــد روایــت می کردیــد کــه 
نکردید، حالا باید دفاع کنید. در حالی 
بازی را باخته اید که دست تان از طرف 

مقابل پُرتر است.
 چرا؟ چون شــما هستید که از همه 
چیز سند و مدرک دارید، طرف مقابل 
جز فیلم و تاریخ شــفاهی افراد چیزی 
ندارد، این شــما هســتید که هم تاریخ 
شــفاهی ، هم سند و گزارش اطلاعاتی 
داریــد، هــم اســناد و اوراق قضایــی و 
حقوقــی و هــم فیلم و صــوت تاریخی 
دارید؛ کل ســابقه تاریخــی موضوعات 
مختلف را دارید؛ اما با ســکوتتان همه 

چیز را باخته اید.
امنیــت  تاریــخ  اگــر  کــه  حالــی  در 
فیلترهــای  و  محــذورات  همــه  بــا   -
لازم-  توســط خــود سیســتم امنیتی و 
چهره هــای دســت اندرکار آن روایت و 
منتشــر می شــد، این اتفــاق نمی افتاد. 
حفره هــای خالی تحلیلی مــردم، باید 
بــا اطلاعــات و ناگفته هــای صحیح ما 
پر می شــد، نه با سیل روایت یک طرفه  
دشــمن. آن وقــت ایــن امــکان فراهم 
بــود تا مثل ما متوجه باشــند چرا فلان 
برخــورد صورت گرفــت و چرا فلان جا 
ایــن گونه عمل شــد یا نشــد.  آن وقت 
در برابــر هجمه  ویروس تحریف طرف 
مقابل، واکســینه می شــدند، نــه اینکه 
مثــل یک بــدن ضعیف، بــا هر عکس 
و ســند و فیلمــی به تشــویش و تشــنج 

بیفتند.
حافظــه  امنیتی انقلاب پر اســت از 
تجربه هایی که ثبت و نشرش می تواند 
شــکل  را  ایــران«  تاریخــی  »روایــت 

دهــد و تعــداد قابــل توجهــی از مردم 
عقیدتــی«  و  »هویــت  ملــی  حــول   را 
مختلفــی  موضوعــات  کنــد.  جمــع 
مثــل ضــد جاسوســی، امنیــت داخلی 
پتانســیل  تروریســت ها  بــا  مبــارزه  و 
رقــم زدن این ماجرا را دارنــد، مثلا اگر 
مســئول با ســابقه ای کــه ســال ها روی 
کــرده  کار  ســلطنت طلب  جریانــات 
بیایــد خاطراتــش را بنویســد و ســابقه 
تاریخــی موضوع را مــرور کند، با فکت 
و خاطره و گاهی سند از همدستی آنها 
با دشــمنان ایران بگوید، از تلاش های 
متعدد خنثی شــده و خنثی نشــده آنها 
در دهــه 60 و ابتــدای دهــه 70 بــرای 
بمبگــذاری و تــرور بگویــد، از بختیــار و 
نســبتش با عــراق، از تلاش های موفق 
نهــاد امنیتــی ایران بــرای نفــوذ دادن 
انشــعاب  ایجــاد  و  آنهــا  بیــن  منابــع 
حــذف  منطــق  از  حتــی  و  اختــلاف  و 
ســخن  تروریســت ها  برخــی  فیزیکــی 
بگویــد، واقعــاً ســودش بیشــتر اســت 
ضــد  پیشکســوتان  اگــر  ضــررش؟  یــا 
جاسوســی بیایند و از جنــگ اطلاعاتی 
ســال های دهــه 60 و 70، از جاسوســی 
در دوران جنگ، تبادل های اطلاعاتی، 
از موفقیت ها و ناکامی ها و ناگفته های 
در  مهــم  جاســوس  چنــد  دســتگیری 
دهه 60 بگویند چطــور؟ تصویر ذهنی 
مــردم تغییر نمی کند؟ حس همراهی 
یا قدرشناســی نســبت به این تلاش ها 
بیشــتر نمی شــود؟ همه اینها بــه کنار، 
روایت تاریخی ذهن مردم با واقعیات 
شــکل بگیرد بهتر است یا با دروغ های 
بــه جیــب  مســتند شــبکه های وصــل 
امریــکا و انگلیــس و عربســتان و همــه 

دشمنان ایران؟
اما ســؤال مهــم اینجا اســت که  چــرا هیــچ کــس و هیــچ جایــی 3
احســاس تکلیــف نمی کنــد؟ واقعیت 

نســل  بیــن  نــگاه  یــک  کــه  اســت  آن 
مدیــران و پیشکســوتان امنیتــی وجود 
دارد کــه تــا تغییــر نکند، هیــچ اتفاقی 

نخواهد افتاد. 
کارکــردن  پیشــنهاد  بــه  آنهــا  پاســخ 
روی هــر موضــوع تاریخــی امنیتی این 
اســت که »این مســائل دیگر فراموش  
شــده اند، صلاح نیســت با حــرف زدن 
در این بــاره، آن را زنــده کنیم و برخی 
جریان هــا و گروه هــا و افــراد احســاس 
کننــد وزنــی دارنــد.« بــه نظر می رســد 
وضعیتــی که اکنــون در آن گرفتاریم و 

هشدارهای چندین باره  رهبری نسبت 
روایت هــای  تبییــن  در  کــم کاری  بــه 
تاریخــی، نتیجــه  غلبه  این نگاه باشــد؛ 
نگاهــی کــه حتی تــلاش دشــمن برای 
تحریــف تاریخ را، نه کلان، بلکه جزئی 
تحلیــل و فهم می کند و معتقد اســت 
و  کهنــه  زخم هــای  می خواهنــد  آنهــا 
بسته را مجدداً باز کنند. غافل از آن که 
میدان، وسیع تر و نقشــه راهبردی تر از 
این حرف ها اســت و اگــر امروز »جهاد 
تبیین« صورت نگیــرد، »جهاد امنیتی 
اطلاعاتــی« گذشــته نیز بر بــاد خواهد 

رفت.
نســلی که انقلاب کرد، دستگاه های 
امنیتی نظام را تأســیس کــرد و در این 
چنــد دهــه از وســط میــدان عملیــات 
نهادهــای  مدیریــت  میــز  پشــت  تــا 
اطلاعاتــی حضور داشــت، عمرش رو 
به پایان اســت. ســن ها بــالای 60 و 70 
سال، حافظه ها در حال ضعیف شدن 
و بدن هــا رنجور از کهولــت و بیماری و 
تدریجاً رو به اتمام عمر. ســکوت، سمِّ 
تاریخ اســت. کاش تا دیرتر نشده، ریل 

را عوض کنیم.
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وزارت  اطلاعات، تاریخ نگاری و جهاد تبیین
ضرورت ثبت و نشر تجربه های امنیتی انقلاب و تأثیر آن در شکل دهی »روایت تاریخی ایران«

حافظه  امنیتی انقلاب پر است از تجربه هایی که ثبت و نشرش می تواند »روایت 
تاریخی ایران« را شکل دهد و تعداد قابل توجهی از مردم را حول  »هویت  ملی و 

عقیدتی« جمع کند. موضوعات مختلفی مثل ضد جاسوسی، امنیت داخلی و 
مبارزه با تروریست ها پتانسیل رقم زدن این ماجرا را دارند.

محمدامین 
فرج اللهی

پژوهشگر تاریخ 
معاصر


